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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 18اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                               سوره مبارکه قدر موضوع :- (ششم لسه)ج لیالی قدر    
 

 گذاران به دین، صلواتی ختم بفرمایید. برای سلامتی خود و همه خدمت

 روع بحث،ل از شبسیار زیاد است. قب ،آنچه از مباحث باقی مانده است این چند جلسه مباحثی مطرح شد امادر 

 داشته باشیم. قبلی مروری بر مطالب 

 جلسه اول، مختصری در مورد سوره قدر با تمرکز بر بحث شب قدر صحبت شد.  -

 . طرح شدمتنزیل و تنزّل مطالبی در جلسه دوم  و سوم، در مورد نزول، نزول قرآن و همچنین انزال،  -

 جلسه سوم و چهارم، بحث نزول قرآن بود. -

 یم. جلسه پنجم، در مورد خود قرآن مطالبی عنوان شد. کتابیت، فرقانیت و قرآنیت را مطرح کرد -

-ب قدر میشبه بحث  وکنیم بیان کنیم. ابتدا مبحث قرآن را تمام می« حوامیم»های قصد داریم مطالبی را با سوره

 رسیم. 

ها هه در سورکنیست  ای به نوعی به این سه وجه اشاره دارد. یعنی اینگونهدر بحث کتاب، قرآن و فرقان هر سوره

ا رها اید آنبکه رد ای سه وجه وجود داها شاره شود. در هر سورهفقط به وجه فرقانیت یا کتابیت یا قرآنیت آن

 تشخیص دهیم. 
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  فصّلت»سوره مبارکه» 

رقان فند. بحث کها مثل سوره فصّلت به طور واضح هم بحث کتاب و هم بحث قرآن را مطرح میاز سورهبرخی در 

 آمده است.  4در آیه 

  ﴾١﴿حم 

  ﴾٢﴿ یمِ مِنَ الرَّحمْنَِ الرَّحِ تَنْزِیلٌ

 ﴾٣﴿ یَعْلَمُونَلِقَوْمٍ  یًّاقرُْآنًا عَرَبِ آیَاتُهُ فُصِّلَتْ کتَِابٌ

  ﴾4﴿ یَسْمَعُونَفأَعَرْضََ أکَثَْرُهُمْ فَهُمْ لا  یراًوَنَذِ بَشیِرًا 

که به  نیت استکتابی است که آیاتش تفصیل داده شده است و ویژگی کتاب، قرآکنیم، در این بخش که نگاه می

 زبان عربی است.

تاب ک. این مدرا بفه اش فعال باشد تا قرآنیعنی فرد باید علم فطری گویند زبان عربی، زبان فطری است؛برخی می

، این وره بقرهسکه در  است. دیروز هم مطرح شد، این کتاب برای فهم به مقدماتی نیاز دارد« قوم یَعْلَمُون»برای 

-طریفهای ایهمی که بن است یعنی کسان «قوم یَعْلَمُون»شود برای مقدمات تقوا بیان شده است و در اینجا گفته می

 دهند. شان پاسخ می

 ﴾4﴿ یَسْمَعُونَفأَعَْرضََ أکَثَْرُهُمْ فهَُمْ لا  یراًوَنَذِ یرًابَشِ

ابیت، بوط به کتمر «تُهفُصلّت آیَا»است. این خصوصیت به فرقانیت آن است. « یرًاوَنَذِ یراًبَشِ»خصوصیت بعدی آن 

د به کنر جامعه پیدا میکه دردی ست. کارکمربوط به فرقانیت آن ا «یراًوَنَذِ یرًابَشِ»مربوط به قرآنیت و  «یًّاقرُْآنًا عَرَبِ»

د خیلی با ین به بعام. از گردد. در سوره فرقان این موضوع را مشاهده کردیعنوان بشیر و نذیر به فرقانیت آن باز می

 این سه مورد کار خواهیم داشت.
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 ١﴾١﴿ یراًنَذِ ینَللِعَْالَمِ یَکُونَنزََّلَ الْفرُْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِ یتبََارکََ الَّذِ

عینیتی  وشوند شود، کارش این است که خودش شکل نذیر دارد و همه متوجه آن میزمانی که بحث نذیر بیان می

 کند که به آن فرقانیت گویند. پیدا می

ره، همه سو 7 در سوره فرقان به طور مفصّل در این مورد صحبت شده است. اگر به آیات نگاه کنید مثلا آیه

..  ج، باغ ود و گنکنیستم با نذیر است و با قرآن نیست. رسولی که مثل ما زندگی میها در این سدرگیری انسان

 ندارد.

 ای حوامیمهورهسسوره فصّلت نکات مهمی در سه بخش فرقانیت، قرآنیت و کتابیت دارد. فقط از این جهت که به 

 . خوانیممیتعدادی از آیات را  ،ها نگاهی شده باشددر این شب

  ﴾4﴿ یَسْمَعُونَفأَعَْرضََ أکَثَْرُهُمْ فهَُمْ لا  یراًذِوَنَ یرًابَشِ

  ﴾٥﴿ونَ جَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَاملُِ حِ یْنِکَوَبَ نَایْنِ بَ ومَنِْآذَانِنَا وَقْرٌ یوَفِ یْهِأکَِنَّةٍ ممَِّا تَدعْوُنَا إِلَ فِی قُلُوبنَُا وَقاَلُوا

  ﴾٦﴿ ینَللِمُْشْرکِِ یْلٌغفِْروُهُ وَوَوَاسْتَ یْهِإِلَ ایمُوتَقِحِدٌ فَاسْأَنَّمَا إِلَهُکمُْ إِلَهٌ واَ یَّإلَِ  یُوحىَ مِثْلُکمُْ  بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ

سول خود ر شود، شناخت شئوناتدلیل مطرح کردن موضوع به این شکل این است که آنچه به فرقان مربوط می

 یم او راه بتوانم است زیرا رسول دارایی ما است و هر چقدر کمه نیزهای رسول، که بسیار است. شناخت ویژگی

عی به رسول طور واق که به ایم. هر چقدردر واقع به طور طبیعی به قرآن تقرب جسته ،بشناسیم و به او تقرب پیدا کنیم

بهتر  ورمان راباطل ام نادرست یا حق وتوانیم درست و کند و میتقرب پیدا کنیم، فرقان بودن در ما تجلی پیدا می

یلی میزش ختواند خوب و بد را تشخیص دهد و قدرت تتشخیص دهیم. اگر کسی شکایت کند از اینکه چرا نمی

اید روش ند. بککند است، دلیلش را باید در عدم شناخت معیار حق و فرقانی که آمده و آن رسول است، جستجو 

 شناخت.   ،ا چه به لحاظ سیره و چه به لحاظ نظام تفکراتزندگی رسول و نحوه تفکر ایشان ر

به غیب و شهود فقط همین  فرماید، درس بسیاری است. ثمره تفکرات یک نفر با همه اتصالشمی ٥آنچه در آیه 

ای یت درجهدهد و نهااش تغییر میو این دید انسان را نسبت به زندگی و هستی «أنََّماَ إِلَهُکمُْ إِلهٌَ واَحِد» حرف است؛

 ، درک همین حقیقت است.تواند در روزگار خودش به آن برسدکه انسان می

                                                           
 ١آیه  سوره فرقان، ١
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نه  ،«أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحدِ»کند که خدایا ما را به رسول شبیه ساز که جزء این مطالب برای انسان آرزوسازی می

های مختلف جریان فرقانیت قرآن که در سورهشود این می چیز دیگری را بخواهیم که بفهمیم. چیزی بفهمیم و نه

 این بود که آمد اولین کاری که انجام داد ٢«یَسْعىَرَجُلٌ »یس وقتی کند؛ مثلا در سوره مبارکه رسولان را معرفی می

شان این است که شما خواهند، خصوصیتفرقانیت رُسل را تبیین کرد. گفت این افراد کسانی هستند که اجری نمی

-دانید که مهمخواهند و این را به عنوان یک معیار معرفی کرد. میخواهند و اجر و پاداشی نمیخودتان میرا برای 

خواهد فهم این که این بنده خدا ما را خالص برای خودمان می !ترین معیار برای انسان دلسوز همین موضوع است

کنند، دلسوزی را نیازی در خودشان لسوزی میهایشان دبیند، حتی مادرانی که برای بچهچون اطرافش را هم نمی

باشد. موضوع بحث فرقانیت، معرفی بینند. اگر کسی را دیدید که اجری را مطالبه نکرد، دلیل فرقانیت او میمی

، «وَاسْتَغفِْرُوهُ یْهِإِلَ یمُوافَاستَْقِ»کردن رسول است. بحث قرآنیت، تفصیل آن چیزی است که خود انسان باید انجام دهد، 

-شود و حالت کتابیت آن میحالت قرآنیت می ،اینکه انسان باید استقامت بورزد، قیام کند و مسیر درست را برود

لِقَومٍْ  یًّاقرُآْنًا عَرَبِ یَاتُهُکتَِابٌ فصُِّلَتْ آ» ؛گوید، حقایقی ثبت شده هستند مثل آیه سومی که می«ینلِلمُْشْرکِِ یلٌْ وَ»شود 

ها را وارد در هم تنیده است. کتابیت، فرقانیت و قرآنیت در هم تنیده است و اگر با دیدی تفصیلی آناین م .«یَعْلَمُونَ

 ها را مشاهده کرد. توان آنای میباز کنیم، در هر سوره

ر مثلا د آوریم؛کند، خصوصیات را بدست میهایی که به صورت خاص کتاب یا قرآن را معرفی میطبق سوره

ج ستخرااسوره اسراء خصوصیات قرآن، از سوره کهف خصوصیات کتاب و از سوره فرقان خصوصیات فرقان را 

ا ر فشکل سوره که فهمیم،قرآنیت می ،کنیم، شکل سوره اسراء را دیدیمکنیم. بعد کل قرآن را که مطالعه میمی

در  ین مواردد که اشویم. هرچنفرقان متوجه می ،یمفهمیم و شکل سوره فرقان را که ببینکتاب می ،که نگاه کنیم

تاب د تلاوت کتوانیبینیم. دلیلش هم این است که شما در صورتی میآیات درهم تنیده باشند، سه نگاه متمایز می

ید توانیصورتی م د و درتوانید قرائت کنید که قرآنیت کتاب را ببنیکنید که فرقانیت کتاب را ببیند، در صورتی می

، باید بیاورید قشه درنشود. اگر بخواهید د. ضرورت کار در این ساختار مشخص مینییدبر کنید که کتابیت آن را ببت

که در انسان  ار تحولیساخت باید فرقانش را در بیاورید و اگر بخواهید ،اگر بخواهید الگو پیدا کنید کتابش را ببنید.

 مشاهده کنید. باید قرآنش را  ،دهد را بدست آوریدانتقال می

                                                           
 ٢0آیه  سوره یس، ٢
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-کند. در سوره کهف وقتی کتاب را معرفی میاین حرف خصوصیتش این است که نوع نگاه را خیلی متفاوت می

-که قرآن را معرفی می ندارد و جایی «عوجا»و است  «مقیّ»دهد. یعنی کتابی که م بودن را به کتاب نسبت میکند، قیّ

یعنی در خود فرد باید قوام و قیامی وجود داشته باشد تا هدایت قرآن  کند؛مطرح میرا ٣ «یَهدْیِ لِلَّتیِ هیَِ أَقْوَمُ»کند 

 فهمید.شوید و الگو را میفهم نذیر را متوجه می ،کنیددر او شکل بگیرد. وقتی فرقان را نگاه می

 

هر سه  شود کهین ممکمنه بالا و پایین بودن آن. توجه به قرآن از سه زاویه  و در اینجا بحث کارکردها مطرح است

 باشند. می نیزاحکام و تفصیل دارند و نیز دارای بحث انزال، تنزیل و تنزّل 

 الگو بسیار عملیاتی است. در نقشه جنبه طراحی و در ساختار جنبه عملیات مهم است.

ه جیشتر متونید که بکاری ک ،گویند وقتی چیزی را متوجه نشدیدم، زیرا مییمطرح کنرا م چند واژه دیگر یخواهمی

آن  ری هم بهی دیگموارد ،قاعده این است که وقتی چیزی برایتان قابل فهم نبودنشوید تا شاید زمانی فهمیدید! 

 شوند.باضافه کنید تا یک مرتبه با هم روشن و مشخص 

دارای یک ساختار  است و در خودش ساختاری دارد و از طرفی بحث قرآن برای ما کتابی با تعدادی آیه و سوره

شناسیم. یعنی ممکن است یک نفر بین باشد. فرض ما بر این است که اصلا این سه مورد را نمیمی نیزفرقان و کتاب 

                                                           
 9آیه  سوره اسراء، ٣
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کند. به بگوید همه در ساحت ترادف است و هیچ فرقی هم نمی، تفاوتی قائل نشود و سه مفهوم قرآن، کتاب و فرقان

بوده است که در مواجه انسان با این ساختار خروج از ظلمات به سمت نور  هرحال ساختاری وجود دارد و قصد این

اتفاق بیفتد. در هر صورت خداوند با کتاب خودش چنین منظوری را رقم زده است و ظاهرا انسان در این خروج 

نگونه است در قرآن ای .کنددخیل است و اینگونه نیست که بگوییم پیامبری آمده است و فقط او از ظلمات خارج می

شود. البته این نقش دارد، نقشی موثر که اگر با رسول همکاری نکند، از ظلمات به نور خارج نمی نیزکه خود انسان 

از هر کسی را تواند بوضع را خود خدا قرار داده است و اینگونه نیست که پیامبر قرآنی داشته باشد و آن را بخواند و 

ای شکوفا شود و تا این اراده شکل نگیرد حتی اگر رسول حتما باید در این انسان اراده ظلمات به نور خارج بکند!

شود. فاقی برای انسان نخواهد افتاد و البته این برای فرد مهم می)صل الله علیه و آله( باشد، هیچ اترسول خاتم نیز، 

وج در او شکل نگیرد جریانی شکل نخواهد انسان ساختاری قدرتمند در خروج از ظلمات به نور دارد که تا اراده خر

سوره در (« ٣یَعْلَمُون)لِقَوْمٍ »سوره بقره، در (« ٢)هدُىً لِّلمُْتقَِّین»شود گرفت. انذار برای تقویت این اراده است. می

 یس.  سوره مبارکهدر (« ١١)إنَِّمَا تُنذرُِ مَنِ اتَّبَعَ الذکِّْرَ وَخَشِیَ الرَّحمْنَ باِلْغیَْبِ»فصّلت و 

گیرد. این اتصال صورت نمی ،شرط تاثیر گذاری این ساختار بر ساختار انسان این موارد است و اگر این موارد نباشند

این بحث اول است. اصل مطلب هم این است که انسان نسبت به چنین موضوعی ایمان داشته باشد و به صورت 

نی که این موضوع را پذیرفت به تقویت تقوا، یعلمون و تفصیلی بپذیرد که خروج از ظلمات چنین راهی دارد و زما

قرآن در فرد تاثیری نخواهد  ،شود این چهار مورد، که اگر نباشندبپردازد. یعنی مقدمات رجوع به قرآن می، ...

شود که قرآن قصد دارد سطح انسان را به ملکوت خیلی بالاتری ببرد. یعنی قصد خدا این داشت. انسان متوجه می

که خوب ، در صورتیدانیمکه انسان فقط اخلاقی باشد، ما خوب بودن یک انسان را به اخلاقی بودن او می نیست

یعنی چیزهای خاصی برایش قرار داده است و سطح انسانیتی که ما برای  است؛ 4«عِنْدَ ملَِیکٍ مقُْتَدِر»بودن در نزد خدا 

به همین دلیل مقدمات  ، خیلی فاصله دارد!ما در نظر گرفته استایم با سطح انسانیتی که خدا برای خود در نظر گرفته

کنیم غایت انسان است. ما تبعیت از ذکر و خشیت از رحمان، داند که ما فکر میرجوع به قرآن را همین سطحی می

قرآن  های شاگرد کلاس اولکه این ویژگی، در صورتیدانیمیعلمون و رجوع به علم و تقوا را ویژگی اولیاءالله می

ایم و دلیل آن القائات محیطی است. همه بدبختی ما ناشی از این است که ما سطح توقعمان را خیلی پایین گرفته

نه سرقت  ؛گوییم خیلی خوب هستیممیما کنند، ها وقتی به سمت جنایت و فساد سوق پیدا مییعنی همه انسان .است

                                                           
 ٥٥آیه  سوره قمر، 4
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که این تازه شروع راه است و قرآن ! در صورتیکنیمرعایت می هماحکام را دهیم، انجام مینه کار بدی و کنیم می

 دانیم آن مراتب چیست. آماده است که انسان را به مراتب بالاتری ببرد و ما نمی

 

نرُیِ »: فرمایدکه مییدند رسآن  7٥ خوانند و به آیهمیرا سلام( سوره مبارکه انعام ال ابابصیر با امام سجاد )علیه

او را  گرفتند و ،ینا بودا که نابربابصیر ابعد حضرت سجاد )علیه اسلام( دست « ..مَلکَوُتَ السَّماَوَاتِ واَلأَْرْضِإِبْرَاهِیمَ 

رویت  را مثلا ف انسانها نشان دهد، سقخواهد ملکوت را به وسیله قرآن به انساندر ملکوت سیر دادند. خداوند می

 سمت ملکوت است. داند. کار قرآن سوق دادن انسان به ملکوت می

دانم این لبته نمیارد اواژگانی از نظر ساختار درونی قرآن در قرآن مطرح شده است که با شب و قدر ارتباط زیادی د

 توان منتقل کرد. انتقال را چگونه می

قایق(، حی و ثبت به چیز باشد )قوام دادنگیرد و همچنین برای تدبر نیز میم بودن است و در نقشه قرار میکتاب قیّ

و  الگودهی و کارش شود نذیر و بشیرسازی ساختار انسان و قرائت است )جریان حقایق(، فرقان میکار قرآن فعال

 گیری نظامات و هر آنچه مربوط به عینی شدن حقایق است(. تلاوت است )شکل

شود فرقان. می ،ه استشود و پیامبری آمده و علمی را در دست گرفتهر جایی در قرآن از نذیر و بشیر صحبت می

شود می ،کندمیشود قرآن و هر زمانی که قانون را بیان می ،گویدهر جایی تو را نشان گرفته و از درون تو می

 دیدن وجه عینیت، وجه فعال دیدن این سه وجه خیلی اهمیت دارد؛ ،کنیمها که نگاه میکتاب. یک مرتبه در سوره
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-نقشه بسیاری خوبی از سوره به دست می ،تی این سه وجه بخواهد فعال شودسازی ساختار درونی، وجه قانون. وق

 دهد.

 

 

ن رآقکر است. ن ذی ذ؛ مثلا اینکه قرآکنیم از آنچه قرآن گفته استقرآن، کتاب و فرقان داریم و ضربی درست می 

ن . به همیمثل است دارایکه نباء و قصص است و بعد بیان کرده دارای دارای آیات و بینات است و بعد گفته قرآن 

ژگان ب( واشکل گفته است، حق است. در وصف قرآن علاوه بر این سه مورد که گفته شد )فرقان، قرآن، کتا

نیم. کگاه نمینها را در یک سطح بندی در این است که همه واژهشود و مزیت این تقسیمدیده می نیزدیگری 

 بینیم.گیریم و جدا مینظر می ساختار قرآن را کتابیت، فرقانیت و قرآنیت در

 ات و مثل، بیّنگوییم در ساختارش اعتقاد دارد که قرآن ذی ذکر است، حق است، آیات دارد، قصص داردبعد می

 شوند محتوای کتاب، قرآن و فرقان. دارد. حق است و نباء است. این موارد می
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 (.عل مضارعفکند، درون دارد و به آن رجوع میهایی در رجوع به علم فطری است. کسی که علم «یَعلَمون»)

ا هم یک بان و خدزشناسی قرآن یعنی ما یک کنیم. ساختار زبانشناسی قرآن را بررسی میدر واقع ساختار زبان

شناسی تار زبانه ساخزبانی دارد، زبان عربی قرآن. ساختار عربی بودن قرآن به معنای عربی بودن الفاظ نیست بلک

ن بانی قرآاختار زگوییم. اصل در رجوع به قرآن، شناخت سداشتن حقایقی که آن را عربی یا فطری میقرآن یعنی 

سیار ن امری بت و ایشناسی قرآن را نداند، امکان رجوع به قرآن را نخواهد داشاست و اگر کسی اصل ساختار زبان

 صادق است.  نیزطبیعی است و در مورد هر متن بشری 

ات یان ثابتر صدد بدیعنی  .مبتنی بر حق است ،گوییممی« ساختار عربیت قرآن»قرآن که به آن  ساختار زبان شناسی

ا و هان هستست. بیاناپذیر  شود و فناواقع عالم است و آن چیزهایی که وجود دارد و هست به صورتی که زائل نمی

 شود. به صورتی که زائل نمی ،آنچه که وجود دارد

اید به بعه کند شناسی مراجشود. اگر کسی بخواهد به کتاب هستید حق است و زائل نمیگوقرآن هر آنچه که می

ا هخت هسترصد شنادگویند فلسفه م چرا؟! مییدانکنند، نمیقرآن مراجعه کند. البته برخی به فلسفه مراجعه می

سی فلسفه کگویم که البته این را نمی قرآن خوانده بودم!که کاش کند در بیاناتش اقراری می اباشد. ملاصدرمی

 کند. ها معرفی میها و تمایزش از نیستخداوند کتاب خودش را کتاب هست امانخواند 
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ق و حکم یرد. حگت میرها با قرآن به صورت کامل و کافی صوانسان باید قدر هر چیزی را بداند و شناخت هست

 ،کندی میهر کار یر حکم. فرض خداوند بر این است که هر کسیشود. به غیر حق یعنی به غمی یکدیگرخیلی شبیه 

-ی میای احتجاجهورهسباید به یک منبع ثابت متصل باشد. انسان هیچگاه از خود چیزی ندارد، لذا در سوره طور یا 

این  ولاهدایت م و بابالاعل ،بالاکتاب ؛حق یعنی !است؟آیا این حق  !گوید آیا کتاب این حرف را به شما زده است؟

ه هار واژچکند و در سوره حج این موضوع آمده است. اکنون  کتاب، علم و هدایت پیدا می ؛خودش سه وجه

لیل دبه همین  و کندگوییم با آن کتاب فرق میحکم، کتاب، علم و هدایت در اینجا بدست آمد. کتابی که اینجا می

ن ه همیم و گفتیم هر کسی برای کارش باید حجت داشته باشد و بدر کتاب حجت، بحث حجت را مطرح کردی

 شود.آید. مفاهیم کتاب متشابه میرود و گاهی پایین میدلیل گاهی کتاب بالا می

وع ربط نش از کتاب، قرآن و فرقان یک ساحت ذکر دارند، ذکر به معنای اتصال به خدا و هستی بخش است، جنس

ا وم ربط ررآن مفهقگوییم در حالیکه اصلش ربط است و هر آن چیزی که در حفظ میو اتصال است. ما به آن یاد و 

 این خاصیت ذکر است. . «حَبل»و  «ةروَعُ»دارد، مثل 

ین ترتیب ق و به افشانی حشود نوراشود اتصال به حق، بینات میکنیم. ذکر میبعدا همه این واژگان را با حق معنا می

تنی و نایافستدحقایق  م ذکریگویم اتصال به حق و در نباء مییگویم. ذکر را مییکنییکی را جنس و بقیه را فصل م

درت قات خیلی ود آیخدر فهم  ،توان این موارد را تو در تو کرد و اگر کسی اینکار را انجام دهدبه همین شکل می

 کند. پیدا می
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-می تکا پیدابلیت اشود که قایعنی وقتی حق آنقدر تبیین می بخش است؛آیه، بیان حق به شکل قابل اتکا و زندگی

ثابت و  ق خالص،حشود. تواند یک زندگی را درست کند و قابل استناد است. آیه محور میشود آیه و میکند، می

کلمه  ترینردید. کاربگذارننامش را آیه می ،کندیابد و قابلیت تیتر خوردن پیدا میبسیط است همین که تفصیل می

ق را حتوان مین ،نباشد یابد. اگر آیهخورند و قابلیت رجوع میهای قرآن تیتر میقرآن برای ما آیه است. زیرا حق

 تشخیص داد. 

جوع این العه و ربه تدریج در اثر مطاش در این جلسه ممکن شود اما گویم فقط فهم اجمالیممکن است آنچه می

و  !دارده وجود ندبر بهرتهای در روش ،که در این کار استفاده و بهره وجود داردشود. آنقدر مطالب برایتان مفید می

باش و  ن مطالبها را رها کن و فقط درصدد تشخیص ایاست. یعنی اگر به کسی بگوییم روشماین دستاورد جدید 

های وشرو حتی  متوجه خواهد شد نیزهایش را بفهم، چون زبان یک متن را فهمیده است بقیه مطالب را محدوده

گویم می ت. اینکهژگان اسعدم توانایی در تمایز بین این وا ،خواهد فهمید. تمام مشکل افراد در فهم قرآن نیزرا آن 

 خواهد.بررسی و مطالعه مینیاز به تأمل و حوصله دارد و 

ا هلی وقتلیل خیدهمین گیرد. بیان روشنگرایانه، روشنگری آیات است. به بیّنه وقتی است که روشنگری صورت می

یرد، گرار میقحکام ای اهبیشتر در حوزه است وظلمتی دریدن نورافشانی و  آیند. آیات بینّاتبا خود آیات می ههمرا

سازی حد یعنی واضگوی. یک مرتبه حکم را به وضوح میبرندبه سر می ها گیج و در گمراهییی که انسانهاجادر 

 ت،اکار آیات بین گیرند.ذیل بینّات قرار می ،گوید. همه احکام شرعی و حدودمی مثلا احکام حدود را کند؛می

 احکام عقلی است.  . حکمی که قبلا گفته شد،است بخشیو بصیرتروشنگری 

خوانید ای را میمثلا شما سوره شود؛تر است. درآیات محورهای زندگی مشخص میآیات نسبت به بینّات عمومی

شود رسول، بعد می« إنِکََّ لَمِنَ الْمرُسَْلِینَ» ست؛ا ٣ یعنی در سوره یس محور آیهاین موارد به صورت آیه، آیه است؛ 

ای محوربندی و چهارچوب آیهکند و به همین ترتیب هرکارکردش را مشخص می« یمعَلى صِراطٍ مُستَْق»؛ 4آیه 

شود. مثل اینکه چیزی شکل نداشته باشد، رجوع به آن سخت میدهد. اگر دهد. شکل میکند و شاکله میبندی می

کند و اگر این مشخصات اسم و مشخصات دارید. این مشخصات کار شما را راحت می ،ایدهمه شما که اینجا نشسته

بخشی است که یک زمان دار کردن حقایق کار آیه است. منتهی کارکرد آیه روشنزندگی سخت بود. عنوان ،نبود

شوند مانند معجزه ناقه حضرت صالح )علیه السلام(، اسمش آیه یا معجزات که در قرآن با آیه مطرح می شودیذکر م
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ای بیّنه است و گاهی که این شما بفهمید که پیامبر کیست. کارکرد هر آیه تااست و این آیه خود روشنگر است 

 شود. رد و گاهی هم آیات بیّنات گفته میگذانامش را مستقلا بینّات می ،کندکارکرد خیلی ظهور پیدا می

 

-نتوای زبالکه محبپردازیم از کارکردهای قرآن هستند. در اینجا ما به این کارکردها نمیهدایت و رحمت و ..، 

 وکارکرد  هم اشد وبهم محتوای زبان شناسانه کنیم. حالا ممکن است چیزی مانند ذکر ها را مطرح میشناسانه آن

 در دو جا مصرف شده است.

 کنید: دسته واژه پیدا می پنجکار شما با این

بوط به ود. مرششود واژگان دیگری مانند صحف و سوره به آن ملحق آنچه مربوط به متن کلی قرآن است و می -

 شناسی و کلیت قرآن است.متن

 کنیم.زمانی در مورد محتوای کلامی قرآن صحبت می -

 کنیم.مورد کارکردهای قرآن صحبت می زمانی در -

 کنیم. زمانی در مورد نحوه نزول قرآن صحبت می -

 کنیم.زمانی هم در مورد ظرف تحقق قرآن صحبت می -

 د.توان به آن مجدد اضافه کرکنید. این پنج دسته استقرایی است و میپنج دسته واژه پیدا می
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شود. گاهی کاری به قرآن واژگان قرآن در پنج ساحت مطرح میای هستید که شبکه معنایی فکر کنید در جلسه

اگر هر ساختاری در ساختار فردی و اجتماعی خود را شبیه قرآن کند، به فلاح  که بینمکنم میندارم و وقتی فکر می

 رسد. اصل هدایت در ساختار انسان، قرب است. قرب یعنی اینکه خداوند ساختاری قرار داده است تاو فوز می

هرکسی خود را به آن نزدیک کند. این حرف خیلی حرف مهمی است. اصل هدایت در ساحت انسان و اجتماع، 

یعنی من در حال زندگی هستم،  ای نزدیک کند؛شدهقرب است. اینکه هر کس خودش را به یک ساختار هدایت
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ام و ظروف های زندگیرنامهام، کارکردهای تک تک بام، محتوای زندگیمتن زندگی قرآنی زندگی کنم، یعنی؛

کند و این اصل اهل کند، اهل بیت درست میشان شبیه به قرآن شود و قرب پیدا کنم. این کربلا درست میتحقق

د. نشوترین مثل به این حقیقت می، یعنی شبیه)علیهم السلام( یعنی اهل بیت ٥«لَهُ المَْثَلُ الْأَعلْى» کند؛بیت درست می

مثَل دارد. مثَل دارد یعنی  اماگوییم خدا مثِل ندارد شود شبیه به خدا شد؟! مییه خدا شود. مگر میخواهد شبیکی می

کلید دستیابی به ساحت اهل بیت  ،کنیمخودش را در این سازه شبیه کند. چیزی که الان در مورد آن صحبت می

تواند شیعه به ما بگویند انسان چگونه میترین حالت ممکن. اگر و خالص آن هم به شکل اتمّ  ،است)علیهم اسلام( 

گوییم که صبر کار کند؟ میه چ ،گوییم باید از امامش تبعیت کند. حالا که امامش در غیبت استخالص شود؟ می

گوید، این سازه اما این سازه چنین نمی شاءلله نسل بعدی ما!ان ،گوییم از ما که گذشتکند تا امامش بیاید و بعد می

گوید تو سعی کن دهد، بعد میبه شما نشان می را کندمی)عج الله تعالی فرجه الشریف(  مان را امام زمانآنچه امام ز

ترین حرف در ساحت است و این کاربردی )عج الله تعالی فرجه الشریف( به این شکل شوی که این همان امام زمان

شود شود و شیعه بودن برای من میمنتفی می بشری است. اگر من این ساختار را نداشته باشم، شیعه بودن برایم

این سیستم معجزه است. قرآن ملکوتی شدن را برای قاری خودش  ند روایت و عمل به آن و خوب بودن!دانستن چ

 دهد. ای به او میهای ویژهشود و قدرتکند. بعد از مدتی انس، ملکوتی شدن برای انسان عادی میبدیهی می

یلی رای شما خبتواند ها میواژگان که مرتب در قرآن با آن سروکار دارید، آشنا شوید که فهم آنخواهم با این می

 کاربردی شود. 

مثلا ذکر قیامت نباء است.  ساز است؛در نباء، ذکر حقایق دست نیافتنی و البته مهم و اساسی است. نوعا نباء جریان

کند و جریان ساز و البته اختلاف ها را دو طیف میفاصله انسانآید، بلاترین چیز به فرقان است زیرا وقتی میشبیه

ها دو طیف شدند هر جایی دیدید که انسان ٦«الذَّیِ همُْ فِیهِ مخُتَْلِفُونَ /عَنِ النَّبَإِ الْعظَِیمِ  / عمََّ یتََساءَلُونَ »برانگیز است. 

اعتماد کند، شود که فرد برای پذیرش آن باید مطرح می ایدر آنجا ساحت نبأیی وجود دارد. حقیقتی دست نیافتنی

یَا أَیُّهَا الذَّیِنَ آمَنُوا إنِ جَاءکمُْ »گوید چه کسی گفته که اینگونه است؟! در غیر این صورت اگر نتواند اعتماد کند، می

گرفتند. او را به عنوان فاسق در نظر می ،آمدو سلم( می و آله یهالله عل یصلهرگاه پیامبر ) این افراد .7«فاَسِقٌ بنَِبَأٍ فتََبیََّنُوا

                                                           
 ٢7آیه  سوره روم، ٥

 ١-٣آیات سوره نبأ، ٦

   ٦آیه  سوره حجرات، 7
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حضرت صدیقه )سلام الله علیها( حدیث فدک را که خواند گفتند، نباءات کو؟  گذارند برای پیامبران!را می «فتََبیََّنُوا»

 بته این را نفرمود و دلالت داد(فرمود مگر من فاسق هستم! )ال

دارد و  یست. سیرپرسود و منفعت که جریان دارد و قطعه ندار با نتیجه، شود یک جریان زندگی دنبالهقصص می

 ای که قابلیت تبعیت دارد.دارای مجموعه و منظومه است. سیر و منظومه

عنی یش، اعکوسمه صورت باما  شبیه است به تنزیل مثََلدارای مراتب قابل ارتقاء در سطوح بالاتر است.  منظومه مثل

 حالت تصعید دارد.

 

-ه میک. سوره ناس قصه است تبدیل کنید. در بطن آن را به قصهای بخوانید و آن آیات را منظومهشود برخی می

چار ربوبیت د هرکسی در ،هایشمولفهشود. تک تک میدار خوانید در بطن خودش قصه است و یک منظومه دنباله

واس بیتی، وسوسواس خناس ربوشود. درونش پر از قصه میو ..،  مشکل شد، هرکسی در ملکیت به مشکل برخورد

 ل ....ثَل مَثَخناس ملکی، وسواس خناس الوهیتی. جنه و ناس و ....قصه قصه، مَ

گر چشم ام نشد. چیزی نصیباما گوید سوره یس خواندم مهم است. انسان می ،چشم قصه بین و مثل بین پیدا کردن

سوره  گر حقایقم ،گاه شودقتی هر بار با این لنزها نشود. ونباشد، نمی، چشم آیات بین و... بین بین، چشم قصه مثل

 و این یعنی ارتباط وسیع با سوره.  ؟!تمام شدنی است
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ا رواست قصه خکسی گر اتا دارد. در قرآن این موارد آموزش داده شده است.  -دار است که ازای دنبالهقصه منظومه

د سراغ رد و برود بگیها یام قصه بین را در این سورهیاد بگیرد باید سوره طه، یوسف و قصص را مطالعه نماید. چش

 ها. سوره ناس و بقیه سوره

اش ما کی ای ول ،گویم متن علمیحیف است متن قرآن به عنوان یک متن علمی دیده نشود. خیلی بد است که می

مثلا  ..ل نداریمی قبومکردیم. ما حتی قرآن را به عنوان یک متن علبه قرآن حداقل به عنوان یک متن علمی نگاه می

حالیکه  در است! ه به اینای ثواب و مسائل شبیکنیم قرآن فقط برفکر میکند اما ما قرآن تفکر را در انسان فعال می

 قرآن وجوه مختلف بسیاری دارد. 

لم ع یدتول یوه برایشبحث کرد. بهترین  نیزتوان در مورد آن با اهل سنت ای است که حتی میاین تعاریف به گونه

 ورود در مدار احتیاط است.

 شود، سبب نزول است. تفصیل حقیقت از آن جهت که منجر به نیاز بیشتر انسان می

کی قرآن بر اساس ی اژهو ١700ای برای یادگیری عمیق تهیه دفترچه ،برای خود انجام دهیم بایدیکی از کارهایی که 

 است.  «قیقالتح»یا  «قاموس»، «مفردات»از کتب 

 



17 
 

 مُوسىَ وقََالَ /الأرضِْ الفَْساَدَ  یفِ یظُهِْرَأَوْ أنَْ  ینَکُمْدِ یبُدَِّلَأخََافُ أنَْ  یرَبَّهُ إِنِّ یَدْعُأَقتُْلْ موُسىَ وَلْ یوقََالَ فِرْعَونُْ ذَرُونِ »

 8« الحْسَِابِ یَوْمِبِ یُؤمْنُِورََبِّکمُْ مِنْ کلُِّ مُتکََبِّرٍ لا  یعذُتُْ بِرَبِّ إِنِّی

نکه در از ایبل قیند. در اینجا باید کتاب، قرآن، فرقان، ذکر، قصص، نباء و حق را هر کس به وسع خودش در آیه بب

 ی است.اورهسابتدا آیات اولیه سوره غافر را نگاه کنیم و ببینیم سوره غافر چه  این آیات جستجو کنیم،

 سوره مبارکه غافر 

 ﴾٢﴿ یمِالعْلَِ یزِ زِالکِْتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَ یلُتنَْزِ

 کند. توسط این سوره نازل می ،حقایقی را که جلوه عزت خودش است خداوند مجموعه

 ﴾٣﴿ یرُالمَْصِ هِیْوَ إِلَلا هُ الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِ  یالْعِقاَبِ ذِ یدِ غاَفِرِ الذَّنْبِ وقََابلِِ التَّوْبِ شَدِ

 کند.اینکه چگونه در عالم انعکاس پیدا می

 ﴾4﴿دِ الْبِلا یمْ فِ تَقَلُّبُهُ یَغرْرُکَْکفََرُوا فَلا  ینَاللَّهِ إلِا الَّذِ  یَاتِ آ یفِ یجَُادِلُمَا 

 نند یعنیکجدال می کنند بلکه با آیاتکنند. با کتاب جدال نمیای با آیات الهی جدال میدهد که عدهنشان می

وقتی  . در واقعکنندمی علیه السلام( جدالند. با موسی )کنها جدال میبا آن ،آیدپیامبر و یا احکام الهی که می

-در می ل آنثّمَقیقت مُحبلکه با یک  !توانند جدال کنندپردازند، با کل کتاب که نمیها به جدال با کتاب میانسان

 افتند. 

 گردیم. باز می ٢7و  ٢٦به آیات  اماخیلی نکات دارد در مورد این بحث آیات بعدی 

 کشمکش. ایجاد کردن کند و جدال یعنی موسی )علیه السلام( جدال میفرعون با 

 یکَُ نْ رَبِّکُمْ وَإِنْ مِ ینَِّاتِقَدْ جَاءَکُمْ باِلْبَاللَّهُ وَ یَرَبِّ یقَُولَ  أنَْأَتقَْتُلُونَ رجَلُا یمَانَهُإِ یَکْتُمُوقََالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعْوَنَْ 

 ﴾٢8﴿وَ مُسرْفٌِ کَذَّابٌ هُمنَْ  یَهدْیِلا  اللَّهَ مْ إِنَّکُیعَِدُ یبَعضُْ الَّذِ  یصُِبْکُمْصاَدِقًا  یکَُ کَذِبُهُ وَإِنْ  یْهِکَاذِبًا فَعَلَ

                                                           
 ٢٦-٢7آیات سوره غافر، 8
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اد نید که ینگاه ک خواهم امشب از این زاویه به آیاتآورد. میبنده خدایی که مومن آل فرعون است، ایمان می 

ای ما آیات بر رد اینکارب. ر کنیم. یک بخش آن آیه است، یک بخش آن بیّنه و... چگونه با این دستگاه کا ،بگیریم

ر زمان ز آنکه داغیر  ل. کلاس درسی گذاشته است کهثَکار کردن با این دستگاه است با استفاده از ذکر، قصه یا مَ

دگی نی زنخودش ایمانی را آشکار کرده است، آمده است شیوه قرائت یک حقیقت را در یک صحنه عملی و عی

 چه صورت قیقت بهحخواهیم ببینیم دستگاه فکری او در مشاهده شده است، بیان کند. می نیزکه منجر به شهادتش 

ی )علیه السلام( یّنه موسید. به السلام( را حق و فرعون را باطل دید. بیّنه موسی )علیه السلام( را داست. او موسی )علی

 یلَّذِ بَعضُْ ا یُصبِْکمُْ صَادِقًا  یکَُ إنِْ  َکَذبِهُُ و یْهِعَلَبًا فَکاَذِ یکَُمِنْ رَبِّکمُْ وَإِنْ  ینَِّاتِوَقَدْ جَاءکَمُْ بِالْبَ..»را اینگونه دید؛ 

 .«منَْ هوَُ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ  یَهدْیِکُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَعِدُ

 مااگردد یودش برمخاگر دروغ بگوید که دروغش به  خواهید او را بکشید؟!گوید یا راست، چرا مییا او دروغ می

-ی مهربانکم ،کشیدباو را  اگر کسی مخالف شما است، لازم نیست است. «ی...بعَضُْ الَّذِ یصُِبْکُمْ»اگر راست بگوید 

 ! باشید تر

لا مَا أرَىَ وَماَ إِ  یکمُْقَالَ فرِعْوَْنُ مَا أرُِ هِ إنِْ جَاءَناَسِ اللَّ بَأْ منِْ ینَْصرُُنَاالأرضِْ فَمنَْ  یفِ  ینَظاَهرِِ  یَوْمَقَومِْ لَکُمُ الْمُلکُْ الْ یَا

  ﴾٢9﴿الرَّشَادِ  یلَإلِا سَبِ یکمُْأَهْدِ

 ﴾٣0﴿الأحْزَابِ  یَومِْ مِثْلَ  لَیکْمُْأَخاَفُ عَ یقَوْمِ إنِِّ  یَاآمَنَ  الَّذیِ وقََالَ

ود ه سبک وره جامعبکند پس یا قصص است یا نباء. سبک ورود امیرالمومنین )علیه السلام( از گذشته استفاده می

نه گوامام کاری ،رکنند به جهت این است که بگوید این کامیرَجُل یَسعی و مومن آل فرعون است. اینکه تشبیه 

 است. 

آید دنیا نمیه رسیم. هر انسانی از ابتدا بالغ بهای بعدی میرویم و بعد از بلوغ به بلوغما از طفولیت به سمت بلوغ می

در بستری از آموزش قرار مگر تعدادی محدود مانند حضرت یحیی )علیه السلام(. نوع انسان اینگونه است و بنابراین 

خواندنِ یک متن در ابتدا بتواند الفبا را بخواند و  ای آموزش ببیند که مثل سوادِ گیرد. مهم این است که به گونهمی

بخواند. اگر انسان در مواجهه با مسائل زندگی توقعش این باشد را و بعد یک متن سنگین را بعد بتواند یک داستان 

دلیل اینکه انسان ساختاری دارد تا ه های قرآن زندگی کند، تصور اشتباهی است. بل با شاخصکه بتواند از همان او

پذیرید چون برد. شما این حرف را به خودی خود میزمان میو این بتواند ارجاع دهد و به متن تسلط پیدا کند، 
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رسد اگر بگیرد. به نظر می آموزش در انسان تدریجی یا تنزیلی است. راهش این است که در مسیر آموزش قرار

ای شود یعنی سوره سوره بخوانید و مفاهیم آن را افتد. سورهای شود، این قدرت برای فرد اتفاق میها سورهآموزش

ای را تجربه کند، قدرت او پس از یک بدست آورید و تشخیص دهید و بروید سوره بعدی. اگر کسی فضای سوره

ها موثر است. برخی آموزش نیزشود، منتهی خود این آموزش گوییم مهیا مییدو سال برای این سطحی که م ،سال

امکان و  ی با ساختار زبان شناسی قرآن اینها به دلیل آشنایممکن است ده سال بعد اثر داشته باشد و برخی آموزش

ا چهل سال این توان کند. در غیر این صورت افرادی که با قرآن انس دارند بعد از سی یقدرت را زودتر فراهم می

 گردد. شود، برمیشود و این موضوع به نوع روشی که برای آموزش قرآن اتخاذ میمیبرایشان ایجاد 

این  گی تحققها این است که چنین شأنی را برای قرآن قائل شویم و اصلا در مورد چگوندر این شب مابحث 

 نیم. کیان میرآن را بکنیم. چنین قدر و منزلتی از قمیزنیم بلکه در مورد امکان تحقق آن صحبت موضوع حرفی نمی

 ﴾٣9﴿ قَراَرِ الْداَرُ یَمَتاَعٌ وَإِنَّ الآخرَِةَ هِ  یَاالدُّنْ یَاةُقَوْمِ إنَِّمَا هذَهِِ الحَْ یَا

ون انقر سیستم دی که کند. هر چیزاین آیه یک قانون و ساختار حق است. زمانی داستان و زمانی قانونی را مطرح می

 گردد.است به وجه کتابیت باز می

 یهاَفِ یرُزَْقُونَ الجَْنَّةَ یَدْخُلُونَ فأَُولَئِکَ  وهَوَُ مُؤْمِنٌ أُنْثَى  أَوْإِلا مثِْلَهَا وَمَنْ عمَِلَ صاَلحًِا مِنْ ذکََرٍ یجُْزَىفلَا  یِّئَةًمَنْ عمَِلَ سَ

 ﴾40﴿حِسَابٍ  یْرِبِغَ

ر درونی رد. ساختاگیمی برد و او باید عمل صالح انجام دهد، در ذیل قرائت قرارچون این موضوع را به درون فرد می

 کند.فرد را تقویت می

 ﴾٣٦﴿أبَلُْغُ الأسبَْابَ  یصرَْحًا لَعَلِّ یهاَمَانُ ابْنِ لِ یَاوقََالَ فِرْعَوْنُ 

عنی یکند؛ یا قطع مبا وحی رگوید یوسفی وجود نداشته، ارتباط موسی )علیه السلام( زند نمیفرعون وقتی حرف می

 برد. وجه انبایی و نبی بودن موسی )علیه السلام( را زیر سوال می

هُ مِنْ بَعدْهِِ اللَّ یبَْعَثَهلَکََ قلُتُْمْ لَنْ  هِ حَتَّى إِذَابِاءَکُمْ ا جَشَکٍّ مِمَّ  یفَمَا زلِْتُمْ فِ ینَِّاتِمِنْ قبَْلُ بِالْبَ یُوسُفُولََقَدْ جَاءَکُمْ 

  ﴾٣4﴿اللَّهُ مَنْ هوَُ مُسْرِفٌ مرُْتَابٌ  یُضلُِّ رَسُولا کَذلَکَِ 
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  گیرد.یکند که خودش در معرض بددلی قرار مدهد. کاری میمرتاب فرد بد دل است و بدلی را رواج می

 جمع بندی: 

ب قدر جود شوشود و خداوند قرآن را در شب قدر نازل کرد. مقدرات انسان در هر سال در شب قدر نازل می -

د و ازل شونشد که قرآن در هر موقعی نشان دهنده یک ساختار منظم در عالم است. در غیر این صورت می

ه کدهد می نشان مقدرات انسان در هر موقعی از سال نازل شود.  اما همین که این نزول در زمان مشخصی است

بیعتا طین نظام ان به و رحمت انسان است. شبیه شد در عالم نظامی وجود دارد. استفاده از این نظام موجب هدایت

 روی شبیه شدن صحبت داریم.موجب هدایت و رحمت است. بیشتر 

حکامی امضای مقدرات کند و یک وجه اجرایی. در وجه إحکامی پیدا میاش یک وجه إانسان در زندگی

که به اجرا در زندگی باید اهتمام گیرد. یعنی همانقدر اجرای آن در زمان دیگری صورت می اماگیرد صورت می

گی به بسیار بیشتر از آنکه انسان در زند این جمله را باید اینگونه بگوییم؛اهتمام داشت.  نیزحکام ، باید به إداشت

شود. در شب قدر آنچه ها اجراییات مهم میحکام داشتن اهتمام ورزد. نوعا در زندگیاجرا اهتمام دارد باید به إ

خواهیم. حوائج خود را به حکام نمیبه صورت تفصیلی تقاضا داریم و إهیم نوعا حتی در معنویات خوااز خطا می

 حکام باشد؛إر زندگی انسان بالغ باید آموزش دانیم چگونه است. بنابراین اولین آموزش دحکامی نمیصورت إ

شود اینکه حکام میجام دهم و إینده این ده کار را انخواهم در سال آگویید میمثال، اجرا زمانی است که می

در هنگام اجرا هر کارم را  ،خواهم از لغو اعراض کنمگویم میگذارم از لغو اعراض کنم. وقتی میمثلا قرار می

ای از کارها رود و مجموعهگذارم. به این ترتیب بخشی از کارها کنار میکنم و اگر لغو بود، کنار میبررسی می

دهد و این فقط شود. نوع زندگی، تحصیل و ازدواج را تغییر میساز میآیند. اصلا مقدراتوجود میه خودشان ب

حکامی چیست. بنابراین اولین کاری که در قرآن دانیم تصمیمات إشود. ما نمیحکامی محقق میبا یک تصمیم إ

کنیم، خیلی از میحکامی قرآن استفاده نباشد. چون از آموزشی إها میحکام، همین آموزش إگیردشکل می

گفته است. همان هشت  ابتداحکام یک زندگی را از همان بریم؛ مثلا سوره مومنون إخواندن آن لذت نمی

دهد. خیرگزینی و بقیه زندگی را جهت می ،شودموردی که در آیات ابتدایی است. وقتی احکام وارد زندگی می

اییات است. این موارد خیلی مهم هستند. اجرحکام ام است. مقاصد یک دوره و یک سال إحکگزینی إحسن

طور طبیعی بدون امام ه حکامی نداشته باشد، آن اجراییات بهای إحکام او است. اگر کسی گزارهانسان تابع إ
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 ،حکامات یا نبودن آنها در زندگیشود. عدم توجه به إهر چه پیش آید، انجام می نظم کهاست و به صورت بی

 ای که چوپان ندارد.کند درست مانند گلهیصاحب ماجراییات را بی

 
 ین فهماش شب قدر است و دلیلش همحکامات زندگی است. دهه آخر ماه مبارک همه، شب فهم إشب قدر -

 حکامات در زندگی است. إ

ا رانبیاء  و، حج های مومنونحکامات را بخواهد بفهمد، سورهپیشنهاد عملی بنده این است؛ اگر کسی مفهوم إ -

 مده است؛آی خوب حکامات زندگی به شکل خیلی عالی وها إبخواند. این سه سوره با هم هستند. در این سوره

-یا مشخص مزها رحکامات مربوط به بخش باورها و توحید آمده است. سوره حج مقاصد و نیادر سوره انبیاء إ

-ین وجه ممِحکام رد إکدام از این مواکند. هر ها را درست میکند و در سوره مومنون اعمال، رفتار و فعلیت

 ها هم باید جهت داشته باشند. حکامدهد یعنی خود إحکام هم تفصیل میإدهد. خود 

ست. مدثر ا ومزمل  نیزهای مربوط شب است و محل اجراییات روز و سوره ،حکاماتگیری برای إمحل تصمیم -

م رابطه رای فهببیان شده است.  سوره مزمل نیزدر گفته شده در مورد به همین دلیل آنچه در مورد سوره ق

د. مثلا نده شواست قرآن خوالازم  ریالحکامات در اجراییات و ارتباط آنهاإحکامات و اجراییات و نقش إ

 ومنین راسوره م کند و سایر خصوصیات گفته شده درتفصیل و اجراییات انسانی که از لغو اعراض میکسی که 

  در خیرات خواهد داشت. برای فهم این رابطه باید قرآن خواند.اییات سرعت ردارد، در اج
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صیل و ام به تفتن إحکتن قرآن شبیه شود. متن قرآن مساز هستند. زندگی انسان باید به معوامل تصمیم ،حکاماتإ -

حکام إماز را نقب از م یا مثلا یکی مرااحکام امثال خود گرفتهمثلا اعراض از لغو را إ تفصیل به إحکام است؛

لاک یر لغو مغغو و گرفته است یا یکی هر هشت مورد را. این در صحنه زندگی من باید تفصیل پیدا کند. برای ل

 هارنامهی از بکنار بگذارد. در این صورت خیل را دهیم. هر کسی به نسبت خودش آنچه را لغو استقرار می

ما را به باید ش ،دشونین میهایی که جایگزبراین برنامهگیرد. بناها جای آن را میشود و خیلی از برنامهمی متوقف

ر کارها لغو د یعنی اعراض ازحتما باید به موطن خودش برگردد؛  ض از لغو کمک کند واتقویت ایمان و اعر

 شود. از لغو کاملا متفاوت می اشکند و سپس نزدیک سال بعد تشخیصجریان پیدا می
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ر و دیل به وزها تبلمثلا در سوره مبارکه انفال گاهی سوا تفصیل از قرآن مهم است؛های إحکام به آموزش شیوه -

ندن مثل خوا باشد تهی داشدرستظاهر ر حتی اگ ،این را بدانید هر کاری که در قالب لغو انجام شود شود!بال می

 شود و این خاصیت لغو است. تبدیل به وزر وبال می است که نماز مستحبی اضافه پ

نوان را به ع جمعه حکامات و اجراییات قرار داده است و در طول سال شبند در سال، شب قدر را نماینده إاوخد -

سی کعنی هر یرسید. های جمعه هر سال به شب قدر مییعنی از مسیر شبنماینده شب قدر معرفی کرده است. 

 بزند و آن را قابل ارزیابی نماید.  های جمعه پایگاهعین همین کار را در شب

ه معه توصیی روز جسوره مبارکه اسراء را برای شب جمعه و سوره مبارکه کهف را برا)علیهم السلام( اهل بیت  -

 هم ند. کهفکحکامات سالانه شما را تامین میین دستورات در سوره اسراء است و إترحکامیاند. إکرده

اغ بداستان  اشاره به)یا باغی شود یا کهفی است انسان به چهار دسته تقسیم میگوید. اجراییات اجراییات را می

د. کناز میعبه بشما چهار ش یا موسی و خضری است یا ذوالقرنینی. در اجراییات برایکه در سوره آمده است( 

 در کهفی نظامی معیوب وجود دارد که باید اصلاح شود. در باغی رسیدن به امکانات است.

خر ماه را تا آ ه سورههای مومنون، انبیاء و حج را بخوانید )این سسوره ،حکامات را ببینیدینکه سریع إبرای ا -

کهف  ور اسراء داند. اسراء و کهف را بخو ،اگر کسی بخواهد به تدریج این موارد را فعال کندرمضان بخوانید(.ذ

 ستند.هنظیر قرآن زء معلمین بیها جهمه موارد گفته شده از مثل، قصص و....آمده است. این سوره

ولی 9«.فَاتَّقُونِ... أَنَا إلَِّا هَلَا إلَِ » های مرتبه بالاتر مانند آنچه در سوره نحل گفته شد برویم کهحکامما باید به سمت إ -

 این برای ده سال بعد است.
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